
 
 
 
 
 
 

  زدگي نقد نظريه  6-1-2
  )ها در ايجاد آگاهي كاذبنقش كاربست نادرست نظريه(

  دكتر عيسي امن خاني: سخنران
  3/12/1391: تاريخ برگزاري

در سالن  3/12/1391خيتاردر خاني  امندكتر  يجناب آقا سخنرانيبا  زدگي نقد نظريه نشست
هاي  با حضور استادان و دانشجويان رشته و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهياند

و پس از تلاوت آياتي از كلام االله مجيد و معرفي شورا و فعاليت گروه از  زبان و ادبيات فارسي
  .آغاز به كار كرد سوي دكتر قبادي

  :1در ادامه دكتر امن خاني به ارائة مطالب زير پرداختند   
هاي ادبي نظر ناقدان را شده است؛ روزگاري مكتب» مدگرا«چند سالي است كه نقد ادبي هم 

كرد چنانكه انبوه مقالاتي كه بر اساس تطبيق آثار ادبيات فارسي با يكي از به خود جلب مي
، انتشار يافته را بايد ... اليسم، اگزيستانسياليسم و مكاتب ادبي جهان غرب ، رئاليسم، سورئ

هاي ادبي، فرماليسم، ساختارگرايي، شالوده شكني، روايت اكنون نيز نظريه. نتيجة آن دانست
هايي كه نام يكي از اين افزايش تصاعدي مقالات يا كتاب. اند، مد روز شده...شناسي و 

  .اين مدعاست ها را در عنوان دارند، گواه درستينظريه
هايي اين رشد تصاعدي حال به هر دليلي كه باشد به تازگي مخالفاني يافته است و بحث   

البته اين بار نه از سوي استادانِ كهنسال ـ كه . شوددربارة مخالفت با كاربست آن شنيده مي
                                                            

 در تنظيم اين. موضوع اين سخنراني به صورت مفصل و  با ارجاعات كامل  به شكل  مقاله نيز  ارائه شده است. 1
 .سخنراني از مقالة مذكور نيز استفاده شد
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كم و بيش اند ـ بلكه از جانب محققان جواني كه در كنار شناخت اصولاً با هر نوگرايي مخالف
 دانند و از ضرورت آسيبها را نادرست ميبازانة اين نظريهها، پذيرش دست و دلاز اين نظريه

  .گويندزدگي سخن ميها و نقد نظريهشناسي تحقيقات انجام شده بر اساس اين نظريه
با توان براي مثال مي. توان انجام دادهاي متعدد مينقد نظريه زدگي را البته به گونه   

ها را بررسي كرد يا با نقد عملي آثار انتشار يافته بر رويكردي انتقادي و نظري، خود نظريه
هاي سخنراني حاضر نقدي است بر پژوهش. زدگي اقدام نموداساس يك نظريه، به نقد نظريه

ود شالبته آشكار است كه تمامي اين كارها را شامل نمي. انجام شده بر اساس آراء و آثار باختين
اما سعي شده است تا مقالاتي براي اين كار برگزيده شود كه خطاهاي رايج اين دسته از 

دربارة بينامتنيت بايد اذعان كرد كه تقريباً تمام مقالات (تحقيقات در آنها مشهود و آشكار باشد 
  :ها عبارتند ازترين اين كاستي و ضعفاصلي) باشندداراي ضعف مي

  :اندها در آن باليدههايي كه اين نظريهفرضپيشتوجهي به بسترها و بي .1
ها را فراتر از بعد زماني ـ مكاني قرار نظريه) اول: توان به دو گونه انديشيدها ميدربارة نظريه

نشاند كه از آسيب و گزند زمان و مكان در ) مثُل(داد و همچون افلاطون آنها را در عالمي برتر 
گروه . را پاي بند زمان و مكان كرده، آنها را دستخوش تاريخ دانستها نظريه) دوم. امان باشند

ها را شكل گرفته و باليده بر بسترهاي زماني و اول از بحث ما خارج است؛ اما آنها كه نظريه
بايست هنگام انتخاب يك نظريه و به كارگيري آن حتماً به شرايط مكاني مي دانند، مي

متاسفانه توجه به اين مساله در ميان محققان ايراني . كنند گيري و رواج آن توجهتاريخي شكل
اي را كه در ها، نظريهشود و آنها بدون توجه به بستر زماني و مكاني نظريهكمتر ديده مي

گيرند كه در شرايط زماني ـ مكاني خاصي شكل گرفته است، در بررسي آثاري به كار مي
  . اندشرايط كاملاً متفاوتي پديد آمده

هاي باختين بر بستري دموكراتيك و مدرن قرار دارند؛ منطق مكالمة باختين، خصلتي ريهنظ
و ) حكومت استالين(هاي توتاليترِ سياسي دموكراتيك دارد چرا كه در حقيقت واكنشي به نظام

باختين با تفاوت نهادن ميان علوم انساني و علوم تجربي و زبان . است) پوزيتيويسم(گرايي علم
صدايي پوزيتيويسم اي ارائه كرد كه نه تنها رويكرد تكها ، ديالوگ و مونولوگ، نظريهخاص آن

به گفتة . دادهاي توتاليتري عصرش را نيز مورد حمله قرار ميكشيد بلكه نظامرا به چالش مي
  :محققي
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زيست در قالب يك نوع ادبي به نام رمان تك گويانه به باختين كه در عصر استالين مي«
. هاي اقتدارگرا و بالاتر از آن توتاليتاريسم اشاره كرده استهاي اساسي رژيمبه ويژگي خوبي

-باختين با زبان بي زباني در صدد القاء اين انديشه بود كه كمونيسم استالينيستي راه رمان تك

انكار توتاليتاريانيسم حقوق و بالاتر از آن اصل استقلال فردي را . گويانه را در پيش گرفته بود
توتاليتاريسم اجازة . افراد تحت حاكميت اين نوع سياست داراي حقوق مساوي نيستند: كندمي

  ».پذيردبروز و انتشار صداهاي ديگر از طريق آزادي بيان را نمي
هاي پس از تدوين شد، بستر خاص خود را داشت؛ سال 60نظرية بينامتنيت نيز كه در دهة 

كه سوژة دكارتي ـ كه اساس فلسفة مدرن است ـ با هايي است جنگ دوم جهاني، سال
روبرو گرديد و به تدريج مفاهيمي ... انتقادهاي گستردة كساني چون فوكو، هايدگر، اشتراوس و 

در نظرية بينامتنيت نيز اين غياب يا حضور . به جاي آن نشست... مانند ساختار، گفتمان و 
  :دشوكمرنگ مولف، و نقش پر رنگ گفتمان ديده مي

متنِ در بند دغدغة ايجاد روالي را دارد كه يك متن از آن طريق بر پاية ] كتاب[كريستوا در «
- مولفان متون خود را به ياري اذهان اصيلِ خويش نمي. شوداز پيش موجود بنا مي گفتمانِ

ه از متون برساخت... كنند آفرينند بلكه اين متون را با استفاده از متون از پيش موجود تدوين مي
و  هاگفتمانشود يعني همة آن هستند كه گاه متن فرهنگي يا اجتماعي ناميده مي آن چيزي

هاي سازندة فرهنگ را ايجاد هاي سخن گفتني كه به شكل نهادينه ساختارها و نظامشيوه
از اين نظر متن يك موضوع منفرد و مجرد نبوده، بلكه تدويني از متنيت فرهنگي . كندمي

  » .است
با كمرنگ ساختن نقش ... اجمال آنكه پيشوايان نظرية بينامتنيت مانند كريستوا، بارت و به 

) و نه جهان پيشامدرن(اند كه بيشتر با روح جهان پسامدرن اي ارائه كردهمولف، نظريه
  .همخواني داشته است

ارت ها يا به عبهاي آن، انتخاب نادرست متنفرضتوجهي به اين بسترها و پيشنتيجة بي
، ...هاي نظريه پردازان آنها ، باختين، كريستوا و ها برخلاف نظريه و ديدگاهبهتر، انتخاب متن

هاي داستايفسكي را واجد خصلت هم رماندانيم كه باختين تنها رمان و آنمي. است
از نظر اين متفكر روس، شعر يا آثار رمان نويسان ديگري مانند . دانستچندصدايي مي
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صدا بودند، كريستوا نيز آشكارا بينامتنيت را تنها در آثار نويسندگان مدرنيستي  تولستوي تك
با اين حال و به استناد مقالات .  كرد  نه در آثار نويسندگان كلاسيكچون جست و جو مي

چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي، پژوهشگران ايراني جز چند مورد استثنايي تقريباً به 
، به آثار نويسندگان كلاسيك را به عنوان مورد مطالعاتي خود انتخاب كردههاي تمامي متن

  ذكر تنها چند نمونه گويا خواهد بود. اندنپرداخته...  مدرني چون هدايت، آل احمد، ساعدي و 
اند، نويسندگان در اين مقاله كوشيده» منطق الطير عطار و منطق گفتگويي«: منطق مكالمه

الطير را نشان دهند؛ نتيجه هر چه باشد، نكته اين است كه ايي منطقهاي چندصدبعضي جنبه
جويند حال آنكه باختين شعر را به طور آنها برخلاف گفتة باختين، چندضدايي را در شعر مي

  .دانستكلي فاقد چندصدايي بودن مي
ان اند گلستاي كه نويسندگان آن مدعينيز مقاله» نگاهي به چندصدايي سعدي در گلستان«

گويند كه چرا برخلاف گفتة باختين ـ كه رمان اما آنها نمي. سعدي واجد چندصدايي بودن است
هاي گلستان ـ كه متني پيشامدرن است ـ به دنبال دانست ـ در حكايترا تنها ژانر چندصدا مي

  .چندآوايي هستند
» رويكرد بينامتنيتاي از مرزبان نامه بر اساس نقد و تحليل قصه«نويسندة مقالة : بينامتنيت

اي را ناگفته باقي دهد، نكتهرغم توضيح مفصلي كه دربارة بينامتنيت و پيشوايان آن ميعلي
توان از بينامتني بودن آنها سخن گفت كذارد؛ به قول كريستوا تنها آثار مدرن هستند كه ميمي

  ... .نامه و گرشاسب نامه و نه آثاري كلاسيك و پيشامدرني چون مرزبان
البته اين گفته بدين معنا نيست كه محققان ايراني هر چه را كه ديگراني چون كريستوا و 

اند، بايد عيناً بپذيرند و از نوك پا تا فرق سر پسامدرن و پساساختارگرا شوند، اما باختين گفته
بايد به خاطر داشت كه حتماً دليل اين خروج آشكار از چارچوب نظري نيز بيان شود و مثلاً 

فته شود كه به دلايلي چند مانند نابسندگي نظريه در چارچوب نظريه تغييراتي ايجاد شده گ
اين مساله بسيار متفاوت از آن است كه ابتدا به معرفي چارچوب نظري خود بپردازيد اما . است

  .هيچ توجيهي برخلاف آن عمل كنيددر ادامه بي
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  انتخاب نادرست نظرية تحقيق .2
فرض آنها سبب انتخاب نادرست هاي مذكور و پيشزماني ـ مكاني نظريهتوجهي به بستر بي

گويي برخي از پژوهشگران ايراني چندان توجهي به انتخاب درست . نظريه نيز شده است
تبارشناسي، پديدارشناسي، ساختارگرايي (هاي موجود نظريه و نظرية درست از ميان انبوه نظريه

اي خواهند هر مسالهكه در جعبة خود تنها يك آچار دارد، ميندارند و همچون مكانيكي ...) و 
ترين عمده. گيرندخود را جا به جا به كار مي) نظريه(گاهي نيز ابزار . را با آن نظريه حل كنند

  :توان مشاهده كردنادرست نظريه را در موارد زير مي شكل اين كاربست
  

  كاربست بينامتنيت به جاي ساختارگرايي. 2.1
هر . هاي نادرست، كاربرد بينامتنيت به جاي ساختارگرايي استترين شكل اين انتخابياصل

ها يافت اما تفاوت... و ) مولف(هايي مانند حذف سوژه توان شباهتچند ميان اين دو نظريه مي
نيز  كم نيستند چنانكه نظريه پردازان بينامتنيت آشكارا بينامتنيت را چيزي مجزا از 

اند  گويا آنچه باعث شده است محققان ايراني اين دو را به جاي هم به دانستهساختارگرايي 
همانگونه » هاستساختارگرايي بررسي رابطه«كار گيرند، تاكيد هر دو نظريه بر رابطه است؛ 

كند اما چنانكه گفته شد، تفاوتي هم هست و ها ياد ميكه بينامتنيت نيز از زنجيرة ارتباطي متن
اي گويند، اين رابطه، نه رابطهساختارگرايي از رابطة متون با يكديگر سخن مي آن اينكه اگر

خواهد آن اشتراكات زيربنايي را بيابد كه ميان اي ساختاري است كه ميگفتگويي بلكه رابطه
چنانكه براي مثال . مشترك است...) داستان، معماري و (هاي متنوع يك نوع پديده

است ) آن ساختارهايي(هاي زيربنايي به دنبال آن فصل مشترك«ساختارگرايي لوي اشتراوس 
هايي كه به آن هاي سطحي فرهنگهاي مشهود در پديدهها را فارغ از تفاوتكه تمامي انسان

- هاي بسيار متفاوت مناسكي كه فرهنگبا وجود شكل. دهدتعلق دارند، به يكديگر پيوند مي

رسد دهند، به نظر ميزندگي اجتماعي را بروز ميهاي مهم هاي مختلف از طريق آنها جنبه
اي را براي انتخاب همسر، پيوندهاي هاي رمزگذاري شدههاي بشري رويهتمامي فرهنگ

  .خويشاوندي و ورود به بزرگسالي دارند
كه بينامتنيت دغدغة يافتن هاي مشترك است در حاليساختارگرايي به دنبال خويشكاري

گيرد اما بينامتنيت هر چند مانند ساختارگرايي، مولف را ناديده مي. نداردها را يكساني و شباهت
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دقت (گويد كه در ارتبازي دائمي و سيال با هم قرار دارند هايي سخن ميبه جاي آن از گفتمان
هر موجود انساني «به تعبير اشميتس ) ها ساختار يكسان و مشابهي ندارندكنيم كه گفتمان

كنيم بلكه به دست متون ما متون را خلق نمي. هاي ازلي نيستفتمانچيزي جز محل تلاقي گ
  .»شويمخلق مي

پژوهشي است كه اگر » نامه بر اساس رويكرد بينامنيتاي از مرزباننقد و تحليل قصه«مقالة 
پندارد كه بر اساس اين و يا پژوهشگر مي(است چه بر مبناي نظرية بينامتنيت صورت گرفته

-اما بهتر آن بود كه از روش ساختارگرايي استفاده مي) د را انجام داده استنظريه تحقيق خو

نويسنده پس از معرفي نظرية بينامتنيت در مقدمة طولاني مقاله، داستاني از مرزبان نامه . شد
  :كندرا نقل مي» ايراجسته با خسرو«به نام قصة 

را كشته بود و هميشه نگران  خوي داشت كه پدر و برادر اين زنخسرو زني نكو روي و نكوي«
روزي خسرو از . بود كه مبادا روزي، مهر برادري و پدري زن را به كينه جويي از او بر انگيزد

معصومه نگاه كرد، پردگيان حرم خدمت، اعني ... سر نشوت دست شهوت به انبساط فراز كرد 
از نظارة ايشان . ايستاده كنيزكان ماه منظر و دختران زهره نظر را ديد كه به يمين و يسار تخت

او را طاقت اين تحمل و روي اين آزرم نماند و در آن حالت دستي . خجلتي تمام بر وي افتاد
در خيال آورد كه موجب و مهيج اين حركت . برافشاند، بر روي خسرو آمد و از كنار تخت افتاد

كه زن را جان از قالب  خسرو دستور خود ، ايراجسته، را فرمود... همان كين پدر و برادر است 
دستور خردمند سخت متردد مانده بود كه در اين حال معصومه بر زبان خادمي به . تهي كند

دستور پيغام فرستاد كه ملك را بگوي كه اگر من گناهكارم، آخر اين نطفة پاك كه از صلب 
هم را به امضا خسرو نپذيرفت و فرمود كه برو و اين م... طهارت تو در شكم دارم، گناهي ندارد 

  . برسان
دستور كه از عشق مفرط شاه به زن خبر داشت، انديشيد كه بر فرمان شاه، در حالتي چنان 

پس صواب چنان دانست كه جايگاهي از نظر خلق جهان پنهان . خشمگين اعتماد نتوان كرد
آمد و  چون نه ماه تمام برآمد، نازنيني از دوش دايگان فطرت در كنار قابلة دولت... ساخت 

روزي خسرو به شكارگاه، . پروريد تا به هفت سال رسيدهمچنان در دامن حواضن بخت مي
ياسيجي بركشيد و بر پهلوي بچه راست كرد، مادرش در پيش . اي را ديدميش و نر ميش و بره
چون تير بر ماده راست كرد، نر ميش پيش آمد تا مگر قضا گردان ماده . آمد تا سپر آفت شود
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رو كمان از دست بينداخت و گفت جايي كه جانوري وحشي را اين مهرباني و شفقت خس. شود
باشد كه خود را فدايي بچة خويش گرداند و نر را بر ماده اين دلسوزي و رافت آيد كه بلا را 
استقبال كند تا بدو باز نخورد، من جگر گوشة خود را به دست خود خون ريختم و بر جفتي كه 

خسرو عقدة دل را بر ... كي صفت از زنان عالم طاق بود، رحمت نكردم به خوبي صورت و پا
پس برخاست و زن و شاهزاده را از . دستور بگشود و دستور گفت جز صبر دستاويزي نيست

خسرو از شنيدن و ديدن ... هاي زيبا آراسته، به خدمت خسرو آورد فرق تا قدم به فواخر لباس
شود؟ چون از كه خود را گم كرد و ندانست كه چه ميهوش شد آن حال چندان مدهوش و بي

غشي حالت با خويشتن آمد، از دستور منتّي كه مقابل چنين خدمتي بود، پذيرفت و هر چه 
  ».ممكن شد از تكريم جانب حرمت و تنويه جاه و منزلت او كرد

تواند متني و براي اثبات اين نكته كه اين داستان به تعبير نظرية پردازان بينامتنيت، نمي
هاي ديگري نيز از كتاب كليله و دمنه، كارنامة اردشير بابكان، مستقل باشد، به داستان

هاي ظاهري، ساختار و يا به تعبير كند كه با وجود تفاوتشاهنامه، گرشاسب نامه اشاراتي مي
دارند داستان كليله و دمنه كه شباهت » هاي مشتركيژرف ساخت و خويشكاري«محقق 

  .نام دارد» پادشاه و برهمنان«ساختاري فراواني با داستان مرزبان نامه دارد، قصة 
برهمنان از . هبلار پادشاه برهمنان هفت خواب هولنام ديد و تعبير آنها را از برهمنان جويا شد«

ي آنجا كه در گذشته، هبلار دوازده هزار نفر از آنها را كشته بود، در پي انتقام آمدند و به تعبير
ها و اشتر بختي را از دم دروغين روي آوردند كه شاه بايد پسر، همسر، وزير و كاك دبير، پيل

تيغ بگذراندو شمشيرش را نيز بشكند همه را در خاك كند و خون آنها در آبزني كند و ساعتي 
اگر  در آن بنشيند و چون بيرون آيد، آنها بر او افسوني بخوانند و از آن خون بر كتف شاه مالند،

بر اين صبر كرده آيد و دل از اين جماعت برداشته شود، شر اين خواب مدفوع گردد و اگر اين 
... باب ميسر نيست، بلاي عظيم را انتظار بايد كرد با زوال پادشاهي و سپري شدن زندگاني 

يران بلار ، وزير هبلار، متوجه تشويش پادشاه شد و ا... پادشاه بسيار آشفته و پريشيده حال شد 
. آلود درياي طوفاني شاه را باز يابددخت، همسر او را نزد شاه فرستاد تا بلكه سرچشمة گل

داد، بدون اي از سوي برهمنان را ميايران دخت كه احتمال دسيسه. هبلار ماجرا را باز گفت
ي اگر اند تو را گشايشي است، درنگ روا مدار؛ ولاگر در آنچه بازنمده: اينكه خود را ببازد گفت

ها را در ميان درنگ را مجالي هست، با كارايدونِ حكيم كه معبر بسيار توانايي است، خواب



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    212

ها را به وجهي هر چه نيكوتر باز نمود و گفت كه پادشاهان اطراف كارايدون تعبير خواب. بگذار
شاه از اتفاق را همان گونه شد كه كارايدون گفته بود و . هدايايي نفيس براي تو خواهند آورد

ها را ايران دخت چون خواست يكي از هديه. فرط خوشي هدايا را بين عزيزان خود تقسيم كرد
بر دارد، زن ديگر هبلار سر رسيد و ايران دخت بين جامة ارغواني و تاج مردد بود و عاقبت تاج 

خت هبلار چون شب به درگاه ايران دخت خراميد، ايران د. را برداشت و زن ديگر شاه جامه را
در اين حال زن ديگر شاه با جامة ارغواني . با طبقي زرين پر از برنج بر بالين هبلار حاضر شد

... پديدار شد و نيك در دل شاه زيبا نمود و به ايران دخت گفت تو مصيب نبودي در اختيار تاج 
از هبلار . ايران دخت را اين حالت سخت گران آمد و طبق برنج را بر سر و روي هبلار ريخت

وزير با خود انديشه كرد كه پادشاه سخت شيفتة . وزير خواست در دم، ايران دخت را گردن بزند
پس او را به خانه . ايران دخت است و به يك فرمان كه در حالت خشم راند، اكتفا نتوان كرد

چندي نگذشت كه هبلار . كرد و به شاه وانمود كرد كه او را گردن زده استخود محافظت مي
به يك كلمه كه در حالت خشم ما رفت، بسنده : رده پشيمان شد و بر دستور بانگ زد كهاز ك

كردي؟ بلار ايران دخت را در هيبتي بسيار فاخر بر شاه عرضه كرد و شاه هر روز بيش از پيش 
  ».افزودبر مقام و منزلت دستور مي

اينگونه بيان كرده  ها راساخت و خويشكاري مشترك داستاننويسنده، خود در ادامه ژرف  
پادشاه بر زن ] داستان[در هر دو . كند كه پدر او را كشته استپادشاه با زني ازدواج مي«: است

در هر دو زنان شاه باردارند و وزير . خواهد زن را از دم تيغ بگذراندگيرد و از وزير ميخشم مي
در هر دو شاه در . گ كنددهند كه شاه تا زادن فرزند در كشتن آنها درنرا واسطه قرار مي

زنند و آنها را ها سر باز ميدر هر دو وزيران از كشتن زن. داردها درنگ روا نميكشتن زن
زايند كه تا هفت سالگي از ها پسري ميدر هر دو زن. گيرندپنهاني در كنف حمايت خود مي

-شود كه باعث مياي روبه رو ميدر هر دو پادشاه در نخجير با منظره. چشم پدر مخفي است

در هر دو وزيران، ملكه و شاهزادگان را در لباسي ... شود زن و فرزند خود را به تلخي ياد كند 
  »نشيندبينند و بر صدر ميكنند و قدر ميفاخر بر شاه عرضه مي

به چند دليل انتخاب نظريه بينامتنيت به عنوان چارچوب نادرست بوده، بهتر آن بود كه محقق 
ترين اين دلايل اين است كه جستجو به دنبال اصلي. كردتارگرايي استفاده مياز روش ساخ

هاي مشترك، كاري است كه ساختارگراياني چون اشتروس و ژرف ساخت و خويشكاري
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دليل ديگر اين است . محققاني چون پراپ به دنبال آن بودند نه كساني چون كريستوا و بارت
ختارگرايي ما با ساختاري يكسان و ايستا در همة متون كه در تحقيقات بينامتني، برخلاف سا

كوشند تا يكديگر را دگرگون سازند و اين دگرگون ها ميمواجه نيستيم بلكه متن) هاگفتمان(
اي است كه در رويكرد ساختارگرايانه هرگز اتفاق نيفتاده، ساختارگرايان حرفي از ساختن، مساله

اند آنها حتي به فرض نامه و كليله و دمنه نيز چنينمرزباندو داستان مذكور از . زنندآن نمي
  .شودتاثيرپذيري، تنها تكرار شده، هيچ دگرگوني در آنها ديده نمي

  
  :بينامتنيت به جاي نقد منابع. 2.2

گويند و پژوهشگران پردازان بينامتنيت چيزي ميآيد كه نظريهظاهرِ كار اينگونه به نظر مي
نظريه پردازان بينامتنيت و به خصوص پيشواي آنها ، كريستوا، . فهمندايراني چيز ديگري مي

بارت نيز . ها و نقد منابع نيستاند كه بينامتنيت هر چه باشد، بررسي سرچشمهبه صراحت گفته
نظري نزديك به كريستوا داشت اما شگفت آنكه محققان ايراني به چنين اظهار نظرهاي آشكار 

ا برداشتي سطحي و دلبخواهانه، بينامتنيت را به بررسي اشكال اند و بتوجهو روشني بي
در حقيقت آنها نام نظرية بينامتنيت . اندفرو كاسته) نقد منابع(تاثيرگذاري و يا يافتن منبع اشعار 

...) تاثير فلان شاعر بر فلان شاعر و (هاي سنتي تحقيق اند تا شيوهو چند اصطلاح آن را گرفته
بپوشانند در حاليكه شيوه همان شيوة بزرگاني چون فروزانفر و شفيعي كدكني اي تازه را جامه
  .است

بازتاب اشعار سنتي و معاصر فارسي در شعر «توان به مقالة از جملة اين دسته تحقيقات، مي
هاي سنايي و عناصر بينامتنيت در غزل«و » كدكني با رويكرد به نظرية بينامتنيتشفيعي
بازتاب اشعار سنتي و معاصر «براي اثبات مدعا كافي است تا چكيدة مقالة . اشاره كرد» خاقاني

  .خوانده شود» كدكني با رويكرد به نظرية بينامتنيتفارسي در شعر شفيعي
- شعر شفيعي. هاي نقد ادبي استاز شعر شاعران، از جذاب ترين مقوله تاثيرپذيري بررسي«

معاصر فارسي و با توجه به رويكرد بينامتنيت كدكني از رهگذر تاثيرپذيري از اشعار سنتي و 
اين اصطلاح . شودهاي ادبي اطلاق ميبينامتنيت به رابطة ميان متن. قابل مطالعه است

نخستين بار توسط ژوليا كريستوا در اواخر دهة شصت ميلادي پس از بررسي آراء باختين 
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وتوجه بسيار به شعر  سرشك به دليل سرشار بودن از پشتوانة فرهنگي. شعر م. مطرح شد
در اين مقاله . سنتي و معاصر فارسي از عناصر و مناسبات بينامتنيت فراواني برخوردار است

در ابتدا به . گيردكدكني از شعر سنتي و معاصر فارسي مورد بررسي قرار ميتاثيرپذيري شفيعي
سرشك پرداخته . هاي كلاسيك شعر فارسي ـ به ويژه سبك خراساني ـ بر آثار متاثير سبك

هاي هنري او از شاعران كدكني از شعر سنتي به شعر نو و تاثيرپذيريشده و سپس گذر شفيعي
  ».معاصر ايران ـ به ويژه اخوان ثالث ـ مطالعه شده است

  
  ديرينه شناسي/مكالمه به جاي تبارشناسيمنطق.2.3

يي كه در نزد همة فلاسفه شناختي معناي ثابتي ندارند؛ معناجامعه/مفاهيم و اصطلاحات فلسفي
اي و در نزد هر فيلسوف و انديشمندي و در طول تاريخ ثابت و ابدي باشند بلكه در هر دوره

ها و مفهومي است كه ذهن انسان» عدالت«ه عنوان نموه مفهوم . يابندمعنايي متفاوت مي
آنها از عدالت به فلاسفه از افلاطون گرفته تا جان رالز را مشغول ساخته است اما تعريفي كه 

هر يك «يابد كه در نظر افلاطون عدالت زماني تحقق مي. دهند، بسيار متفاوت استدست مي
در حالي كه رالز برداشت » اي را كه خاص آنان است، انجام دهدگانه وظيفهاز طبقات سه

حق «متفاوتي از عدالت دارد؛ از نظر رالز يكي از دو اصل عدالت اين است كه هر شخص 
حتي » ترين آزادي اساسي، سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشدرابري نسبت به گستردهب

ممكن است كه مفاهيم بار معنايي متفاوتي داشته باشند چنانكه مفهوم عدالت در آثار افلاتون 
و رالز بار معنايي مثبتي دارد حال آنكه براي فون هايك ـ كه اقتصاد داني ليبراليست است ـ  

  .دالت مفهومي با بار معنايي منفي استع
نيز همچون عدالت از آن دسته مفاهيمي است كه در نزد همة فلاسفه معنا و » ديگري«مفهوم 

بار معنايي يكساني ندارد؛ بوبر، سارتر، هايدگر، لويناس، هوسرل، هگل و باختين كه ديگري در 
. انداز آن به دست داده) نفيمثبت يا م(آثارشان مفهومي كليدي است، هر يك تعريفي خاص 

-داند در حاليكه كه باختين به دليل جايگاه ديالوگ در انديشهمثلاً سارتر ديگري را دوزخ مي

اش،  و با بيان اينكه حداقل معناي زندگي وجود دو صداست، نگاهش به ديگري كاملاً مثبت 
  .است
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ناخودآگاه به ياد باختين و منطق بينند، پژوهشگران ايراني اما هرجا نشاني از حضور ديگري مي
اين مساله شايد به دليل ناآشنايي پژوهشگران ايراني با فلسفة غرب و . افتنداش ميمكالمه
به همين دليل ساده، بارها نظرية باختين به . باشد... هاي ديگر آن چون سارتر، هايدگر و چهره

گرفته شده است مانند  مقالة هاي ديگري مانند تبارشناسي ميشل فوكو به كار جاي نظريه
كوشد به كه نويسندة آن مي» خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان: ديگران«

هاي بيژن نجدي بپردازد و صد البته براي نويسنده مسلم است در داستان» ديگران«بررسي 
  :كه بايد از منطق مكالمة باختين استفاده نمايد

هاي بيژن در داستان )Others(هاي نقد ادبي نوين دربارة ديگران اين جستار برپاية نظريه«
ها و باورهاي ميخاييل باختين از گفته كه در اين زمينه آشكار استنجدي نگاشته شده و 

  » .آور روس، بهرة فراوان برده  شده است،زبان شناس نام
رچوب نظري مناسبي شود كه منطق مكالمة باختين چااما از همان مقدمة مقاله فهميده مي

  :مقدمه را ببينيم. شدنيست و به جاي آن بايد از تبارشناسي ميشل فوكو استفاده مي
اي به آنها كه به دليل تفاوت ها پيش رويكرد و نگاه ويژهدر داستان نويسي معاصر از سال»

گاه يك زنداني در . شوند، وجود داشته استنگاه داشته مي» محدوده«فكري به نوعي در 
گويد؛ گاه فرد تنگستاني در افت و خيزهاي جامعه و حكومت سخن مي» هاي زندانورق پاره«

هاي ديگر كه هر كدام به نوعي اگشت نهادن بر و نمونه... شود به دلير تنگستان تبديل مي
گزيدة اين بخش از  طردشدگانچكيدة اين ... اجتماعي است  طرد شدگانيكي از 

  ».خوردپرداز معاصر ايران به چشم ميهاي بيژن نجدي داستانگفتمان اجتماعي در نوشته
فوكو در آثاري مانند تاريخ جنون، زايش درمانگاه و » ديگري«باختين با » ديگري«تفاوتي كه 

اي سوژه...) بازان و ديوانگان، همجنس(مراقبت و تنبيه دارد، در اين است كه ديگري فوكو 
ليل داده شده است؛ آنها كساني هستند كه گفتمان مسلط است كه به ابژه و موضوع تحقيق تق
هايي آنها را به سخن وا مي دارند دقيقاً همانند ديگران جامعه آنها را طرد كرده، با شيوه

هاي اند بلكه برخلاف شخصيتهاي نجدي كه كه نه تنها از جامعه طرد شدهداستان
  :كند، فاقد شخصيت و صدا هستند مي هاي داستايفسكي كه باختين از آنها الگوسازي داستان
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دهد هاي كوچك اقليت، هنگامي روي ميگفت و گو ميان دو ديدگاه اكثريت جامعه و گروه«
هاي اقليتي گروه. كه اكثريت بخواهد اقليت را بشناسد و از زاوية ديد آن اقليت، به خود بنگرد

اند و روح تنهاي را شكسته اند، حريم خصوصي خودناميده شده» ديگران«كه در اين گزارش 
شد مگر به ياري ها انجام نمياند و اين نقب زدن به درون شخصيتخود را آشكار ساخته
از همين روي ديگران، . اي كه نجدي در برابرمان گسترده استشگردهاي داستان

بلكه آنهايي هستند كه به نوعي در محدوده نگاه داشته  هاي داستاني نيستندشخصيت
  .»دانشده

هايي هستند كه خود شود بلكه انساناما ديگري باختين ابژه نيست و به سخن واداشته نمي
گويند و گفتگو، گفتگويي دو سويه است مستقل از سلطة نويسنده يا گفتمان حاكم سخن مي

شود و اين هاي نجدي از چنين گفتگوهايي كمتر نشاني ديده ميدرحالي كه در داستان
. شناساندهاي داستانش آنها را به خوانندگان ميا سيطرة كامل بر شخصيتنويسنده است كه ب

خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به : ديگران«هايي هستند كه نويسندة مقالة اينها نكته
- نجدي شخصيت] هايداستان[«: اند، خود به آنها اذعان دارد چرا كه در مقاله نوشته»انسان

ها تصوير دهندة گيرد زيرا داستانها كم صورت ميگو  نيز در داستانگفت. هاي زيادي ندارد
  .».ذهن ديگران هستند

  هابرخورد ارزش مدارانه و ناديده گرفتن واقعيت .3
اند، به نسبت بيشتر از مطالعاتي كه بر اساس نظرية منطق مكالمة باختين انجام گرفته

يعني به جاي آنكه . اندافتاده مدارانهداوري و پژوهش ارزشبينامتنيت به دام ارزش
را دگرگون كرده، تغيير ) هاواقعيت(سازند، آنها ها را آشكار ميهايي باشند كه واقعيت پژوهش

  .دهندمي
هاي ما ها بوده، و خواهند بود و غالباً نيز بر تصميم گيريها اگرچه جزيي از زندگي انسانارزش

هاي حيات آدمي، جايي لمي برخلاف ساير ساحتتقدم دارند  با اين حال دنياي تحقيقات ع
ها به راحتي در آن پذيرفته شود چرا كه در جهان تحقيقات ادبي، نيست كه حضور اين ارزش

اين تقابل . ها ندارند و ميان آنها ديوار بلندي كشيده شده استها هيچ نسبتي با ارزشواقعيت
ها باز اي ندارد و به آثار پوزيتويستنيها البته سابقة طولاها و واقعيتنهادن ميان ارزش

نهاد، بذر چنين تضادي را در فرق مي» است«و » بايد«گردد و گويا زماني كه هيوم ميان  مي
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ها كه در پي يافتن يك شناخت غير پوزيتويست. پاشيدها ميتاريخ فلسفه و انديشة انسان
اند، انكار آمدهخصي به حساب ميها را از آنجا كه مفاهيمي شاند، ارزششخصي و دقيق بوده

 .كردند و خواهان محو آنان در جريان تحقيقات خود محققان بودندمي
در اين دوران «توان گفت اين نظريه به اين شكل امروزه پيروان چنداني ندارد چنانكه مي

گرايي گرايي و عقلنگريستند و از علمها ميبرخي از متفكران  با نگاهي مثبت به ارزش
هاي فرهنگي ناشي از ها و ناديده گرفتن تفاوتتوجهي به ارزشوشنگري به دليل بير

و كساني نيز در اين ميان هستند كه باوري به تقابل » كردندها انتقاد ميهاي ارزش تفاوت
كوشيد تا نشان دهد كه هر پژوهشي به مطلق اين دو از يكديگر ندارند؛ مثلاً ماكس وبر مي

ها را در خود دارد و هر كنشي در حقيقت تركيبي از عقلانيت و ز ارزشهايي اناچار رگه
  .هاست ارزش

نگاهي به چندصدايي سعدي در «: اند ازاند، عبارتباورانه نوشتهاز جمله مقالاتي كه ارزش
حافظ و «در مقالة . »رويكردي باختيني به اشعار حافظ: حافظ و منطق مكالمه«و » گلستان

كوشد، از حافظ و شعرش، نويسنده مي» ردي باختيني به اشعار حافظرويك: منطق مكالمه
از نظر . خويشاوند نزديكي براي باختين بتراشد و دردهاي باختين را به حافظ نيز نسبت دهد

همچون «پردازد، حافظ نيز نويسنده اگر باختين در زمانة استالين به نقد تفكر تك صدايي مي
ايشان براي اثبات اينكه حافظ نيز » .ه ستيز و نا آزاد را تجربه كرداي نامراد، مكالمباختين زمانه

  :كنندسوداي مكالمه، آزادي را داشته است، شواهدي مانند اين را ذكر مي
  حال دل با تو گفتنم هوس است            خبــر دل شنفتنم هوس است                 
  طمع خــــام بين كه قصة فاش            از رقيبان نهفتنم هــوس است                 
  اي چنين نازك            در شب تار سفتنم هوس استوه كــــه دردانه                 

تا جايي كه اين . تابد يا نهبايد از شارحان حافظ پرسيد كه اين غزل چنين تفسيري را بر مي
هاي حافظ به ياد دارم، استاد اين درس از تدريس اين غزل و بخصوص بيت كلاس حقير از

توان از آن تفسيري باختيني كرد، سوم آن به دلايل اخلاقي پرهيز داشت حال اينكه چگونه مي
رويكردي باختيني به اشعار : حافظ و منطق مكالمه«اي است كه بايد از نويسندة مقالة مساله
هاي جهان مدرن، توان خاطر نشان كرد كه نويسندة مقالة مذكور، ارزشمي تنها. پرسيد» حافظ

، را بر واقعيت شعر حافظ تحميل كرده، حقيقت شعر او را دگرگون ساخته ...آزادي، مكالمه و 
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اند، حداقل در ايران پيش آزادي به مفهومي كه باختين و فلاسفة مدرن از آن دفاع كرده. است
كدكني به صراحت اي است كه بزرگاني چون دكتر شفيعي؛ اين نكتهاز مشروطه وجود نداشت

  :انداز آن سخن گفته
همانگونه كه تلقي قدما از مفهوم وطن با تلقي انسان قرون اخير متفاوت است، تلقي ايشان از «

ما وقتي كلمة آزادي را در شعر عمادي شهرياري . آزادي نيز امري است به كلي متفاوت
-كنيم كه او وقتي اين كلمه را به كار مياين نكتة تاريخي را ندانيم، تصور ميبينيم، اگر  مي

شاعر (عمادي شهرياري . كرده است كه ما و معاصران مابرده، همان مفهومي را از آن اراده مي
  :گفته است) قرن ششم

  آزادي آرزوست مرا دير سال هاست       تا كي ز بندگي نه كم از سرو و سوسنم     
  :گفته است) شاعر قرن ما(لك الشعراي بهار و م

  اي آزادي، خجستــه آزادي       از وصــل تو روي بر نگردانم                    
آن . اند ولي مفهوم آزادي در نظر ايشان زمين تا آسمان تفاوت داردهر دو آزادي را آرزو كرده

است، آزادي برون آمدن از جايي آزادي كه عمادي شهرياري به كار برده است، يك امر فردي 
گويد امري است اجتماعي كه اما آن آزادي كه بهار از آن سخن مي. يا مقيد نبودن به كاري

پيش از مشروطيت و مقارنات تاريخي آن، هرجا . برابري افراد يك جامعه است در مقابل قانون
كلمة آزادي را در زبان فارسي داريم، به همان معنايي است كه عمادي شهرياري ارائه كرده 

  » .داشته است است و هر جا بعد از مشروطيت داشته باشيم به آن معناست كه بهار در نظر
خواهد چندصدايي بودن را كه ارزش دنياي جديد است، نمونة ديگر زماني است كه نويسنده مي

شوند، ابهام و ايهام براي نيل بدين مقصود ايشان ناچار مي. بر واقعيت شعر حافظ تحميل سازد
  :را معادلي براي چندآوايي بدانند

ورت واقعي وي را از نظرها پنهان به سبب كيفيت عياري خاص، ص] حافظ[اشعار وي «
اي ريايي و ناموافق عدم امن عيش و ترس از قرباني چون باختين به خاطر زمانهاو هم. كنند مي

شدن، بر آن است تا به مسائل و موضوعات زمانه رنگ و بو و حال و هواي شاعرانه و زيبايي 
توان به طور فظ را ميبنابراين به همين خاطر است كه سپهر غزليات حا. شناختي بدهد

بطون كه قابليت تفسيرپذيري فراوان اي چندسويه و ذيسخن شاعرانه: نامحدود رصد كرد
  )كيفيت پوليفونيك و چند آوايي(دارد
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  »     من اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانست  تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني
هاي جهان مدرن، دست به عر حافظ با ارزشآشكار است كه نويسنده براي هماهنگ كردن ش

آورد و نه زند؛ واقعيت اين است كه ابهام، چندمعنايي را به وجود ميتحريف واقعيت مي
باورانه نگريسته شوند، اين دو مرزهاي مشخصي دارند كه اگر با نگاه غير ارزش. چندصدايي را

مدارانه به ميان آيد، ي نگاه ارزشمرزهاي آنها كاملاً مشخص و جدا از يكديگراست اما اگر پا
  .گرددآنگاه ابهام و چندمعنايي تبديل به چندآوايي مي

  
سازد و يا تحريف چنين ناخودآگاه آن را پنهان مياما آن واقعيت اساسي كه مقالاتي اين

حقيقت آن است كه نتيجة .كند، واقعيت استبدادي بودن تاريخ ايران تا دوران مشروطه است مي
سازد؛ وقتي شائبة چندصدايي بودن تاريخ ايران را به ذهن متبادر مي.......... ايي چون هپژوهش

هايي از چندصدايي نشانه... كه در آثار بزرگاني چون حافظ، سعدي، فردوسي، عطار، مولوي و 
بودن وجود دارد و يا اينكه چندصدايي است، چرا نبايد فرهنگ ايراني را فرهنگي چندصدا 

اين بزرگان بازگو كنندة و سخنگويان فرهنگ ايراني نيستند اگر آثار آن چندصدايي  دانست؟ آيا
تواند باشد، پس تاريخ ايران نيز تاريخي چندصدايي خواهد بود و يا اينكه چندصدايي بودن مي

اگر به نتايج تحقيقات . اما واقعيت چيز ديگري است. بخش مهمي از آن به شمار خواهد آمد
ريخ و فرهنگ ايراني بنگريم، آنگاه خواهيم ديد كه آنها استبداد را تنها شيوة محققان حوزة تا

اند؛ حكومت و رفتاري كه هيچ بديل ديگري براي پذيرفته شده حكومت و رفتار ايرانيان دانسته
  :كنمتنها به ذكر ديدگاه چند پژوهشگر نام آشنا بسنده مي. آن وجود نداشته است

اي استبدادي بوده است كه در آن، دولت، طبقات ره دولت و جامعهايران در طول تاريخ هموا«
... اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي متفاوت با آنچه در تاريخ اروپا مشاهده شده 

نظام حكومتي استبدادي، مبتني بر انحصار دولتي و حق مالكيت و نيز اقتدار . داشته است
حق مالكيت . آمدوماً متمركزـ ي بود كه بر اثر آن پديد مينظامي و ديواني شديد ـ اما نه لز

) ها و طوايفو ايل(خصوصي اراضي وجود نداشت بلكه فقط امتيازي بود كه دولت به اشخاص 
  )7: 1386كاتوزيان، (».گرفتكرد، آن را پس ميداد و لذا هر زمان هم كه اراده ميمي
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هاي استبدادي بر ايران معاصر، قدرت شود از عصر باستان تا دورةهمين كه گفته مي«
اند، كافي است تا پرداختن هر چه بيشتر به استبداد در شرايط كنوني ضروري حاكميت داشته

  » .دانسته شود
تا پيروزي (به طور كلي تاريخ سياسي ايران، پيش و پس از اسلام و حتي در دورة معاصر «

  » .شودبا حكومت استبدادي مشخص مي) انقلاب اسلامي
اند، اما اي خاص به بررسي استبداد ايراني پرداختهاگر چه هر يك از اين بزرگان از زاويه

استبداد تنها نوع پذيرفتة : اند، تقريباً يكسان استاي كه آنان در پايان به دست داده نتيجه
 حكومت و رفتار در نزد ايرانيان بوده است و بزرگان گذشتة فرهنگ ايراني در ضرورت آن

  .اند بسيار سخن گفته
  .در پايان نشست زماني براي پرسش و پاسخ اعضا در نظر گرفته شد

  


